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  داکتر ظاھر تيموری

  ٢٠٢٢ دسمبر ٢٣

 در جامعه   دولت   نقش
از يوغ استثمارگران   زحمتکش  ليونی مردمانيبرای نجات توده ھای م بربريت،  برای نجات بشريت از چنگال شوم

انجام رساندن انقلاب  به و  جھانی، برای پيروزی  امپرياليزم  ۀسلط  رنجبران از زير  تمامی  برای نجات غارتگر،

درک و  داری،  قيد سيستم سرمايه  از  برای مبارزه در راه نجات کارگران، دھقانان و اھل کسبه ئی و  توده

 .و ضروری می باشد  حتمی  برای نيرو ھای پيشرو  دقيق از نقش دولت در جامعه  شناخت

پا به   طبقات اجتماعی با منافع مختلف اقتصادی خود  ،  نيروھای مولده در جامعه  د و موجوديتتولي  با ايجاد وسايل

 طبقاتی ۀمبارز   وجود گذاشت و ھر طبقه به خاطرحفظ منافع خود به مبارزه آغاز نمود که اين خود در مجموعۀعرص

ھمانا عرض وجود   منسجم ترين شکل آن  ترين و  برجسته  طبقاتی بعد ھا در  ۀناميده می شود محصول اين مبارز

 .دولت در جامعه می باشد

ناپذيری تضاد طبقاتی است، دولت در آنجا   آشتی  دولت محصول و تجلی« کارگر  ۀساز طبق  علم دوران  به  با استناد

يگر نمی توانند د  طور عينیه دود بدر آن ح  و در حدودی پديد می آيد که تضاد ھای طبقاتی در آنجا و  زمان  آن  و در

 .»اند  ھای طبقاتی آشتی ناپذير  تضاد  و بالعکس وجود دولت ثابت می کند که  باشند  آشتی پذير

است ) نظمی(حاکی از ايجاد  چيزی نيست جز ارگان سيادت طبقاتی، ارگان ستمگری يک طبقه به ديگر  دولت  وجود«

 ».ستوار می سازدا  تصادمات طبقات قانونی و  که اين ستمگری را با تعديل

به    خود ھميشه دستۀآزمندان  منافع  مينأخاطر ت  رعيتی به  داری و دولت ھای اربابھای سرمايه   چه دولت

 .اند  عليه طبقات محروم جامعه زده  ديکتاتوری  ستمگری و اعمال

    ثمار، برایبرای حفظ است) است ھمانا ماشين دولتی  که(طبقات استثمارگر و ستمگر سيادت سياسی را 

 .دارند  مردم لازم  چيز عليه اکثريت ھنگفت  اقليت نا  ۀآزمندان  منافع

کار برد ديکتاتوری بر طبقات استثمار شونده می ه  ستمگر فقط با اعمال زور و با بۀديگر طبقات حاکم  تبه عبار 

يا به عبارت ساده طبقات   اد می گرددطبقاتی ح  ۀکه مبارز ، زمانی  مين نمايند، از اين رو استأتوانند منافع خود را ت

اھميت و نقش دولت درست با تمام عظمت خود عرض اندام می  ،بر می خيزند آنوقت است که موضوع  محروم جامعه

 .کند و از نظر عملی به اقدامم فوری يعنی به سرکوب توده ھای محروم جامعه می پردازد

توده   قھريه برای سرکوب اکثريت  ۀاز نيرو يعنی سازمان قو  خاصیاين خود به وضاحت می رساند که دولت سازمان 

 .باشد  می  ھای مردم
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خود با   طويل اداری بروکراتيک  عريض و  ھای  ھای ارباب رعيتی با دستگاه  دولت  و  دولت ھای سرمايه داری

ه را در برمی گيرد، با ارتش خودفروخت  که ھزاران ھزار جاسوس مزدبگير و  خود» ملی«به اصطلاح   امنيت  سيستم

 خود ۀاجرائي  مقننه و ،با قوای قضائيه ھای مخوف خود،  گاه  شکنجه  ھا و  زندان  با مسلح خود،  تا به دندان

جز دفاع عام و تام از   يعنی  خودطبقاتی منافع   حفظ  توده ھای مردم برای  ديگری جز سرکوب  ۀوظيف

 .اردو ند  خصوصی بر وسايل توليد نداشته  مالکيت

ھای محروم جامعه ھمانا بخش تبليغاتی   توده  گذاشت که بخش مھم دولت يا دستگاه سرکوب  بايدن  گفته  علاوه برآن نا

توحيد دولت   روايت گران طريقت دستان مزدبگير،ه قلم ب تلويزيون، راديو، اخبار، نشرات،  که توسط  آن است

 ۀاز طرف داران پروپا قرص دولت است که به آرايش چھرتوحيد   روايت گران طريقت تطمع مردم می پردازد ،  به

شکل قدسيت و حقانيت   به آن  مالی کرده  سرمايه داری، دولت ارباب رعيتی را ماست  کريه آن پرداخته، نقش دولت

 .می بخشد

يا از قيد را از قيد مظالم و ستم دولت سرمايه داری و ارباب رعيتی   حال اگر توده ھای محروم جامعه بخواھند خود

را   یاقھريه   ۀد، بايد دولت سرمايه داری و دولت ارباب رعيتی يا اين قونسياسی طبقات استثمارگر برھان  سيادت

  ناشی از فقر،ۀامراض مختلف ناداری ، ستم گسترده چون فقر و فاقه، بی مسکنی ،  عامل اين ھمه بدبختی ، ظلم و  که

 .شکند   وودرھمرس توده ھا است، درھم کوبد  مرگ و مير زود

و قيام نمايند، ھيچ راه ديگری وجود   دبايستن   آنۀقھري   ۀقو  به مقابل  مسلح و  عليه دولت تا به دندان  بايد توده ھا

 .کشاند  بی راھه می  ديگری انقلاب مردمی را به  تصميم  اتخاذ ھر گونه  ندارد،

 »گفت  پاسخ  می توان با خلق مسلح  مسلح را فقط  دولت« 

از اين . مسلح ممکن است   به دندان  ئی طولانی عليه دولت تا  انجام رساندن انقلاب فقط از طريق جنگ توده  به

 کارگر ۀدھی واحد انقلابی با انضباط، دانشمند و به وجود حزب طبقستاد فرمان  به  روست که توده ھای محروم جامعه

 . ضرورت دارددوران ساز و انديشه علمی مسلح است  ۀکه به انديش

جنگ   نوين و با به کاربرد  کارگری مسلح با انديشه ھای  دھیعه می تواند با داشتن ستاد فرمانمحروم جام  توده ھای

خرابه ھای آن دولت   د و روینو درھم بشکن  دننابود نماي  را  آن  ۀ قھريۀتوده ئی، ماشين دولتی سرمايه داری و قو

 .يا را اعمار نمايندپرولتار  کارگری دولت ديکتاتوری

اما   برای سرکوب است   قھريهۀسازمان قو  نيرو يعنی  سازمان خاصی از  چنان  اين دولت ديکتاتوری پرولتاريا ھم

 .در جامعه   سرمايه دارۀبرای سرکوب اکثريت بلکه برای سرکوب اقليت ناچيز جامعه يعنی سرکوب طبق  نه

داند   درھم شکستن ماشين دولتی سرمايه داری ضروری می  را بعد از   ديکتاتوری پرولتارياۀادام  تجربيات تاريخی

 .نمی رود  احيای سرمايه داری ازبين  زودی خطرزيرا ديده می شود که ب

 .است   ھای طبقاتی در جامعه  تضاد  نيز محصول آشتی ناپذير  دولت ديکتاتوری پرولتاريا  اين

کارگری ديکتاتوری   در دولت پرولتری يا دولت موکراسی و ديکتاتوری وجود دارد،ت وجود دارد دکه دول تا زمانی

ھای محروم و   جامعه يعنی توده  موکراسی برای اکثريتدار و د   سرمايهۀجامعه يعنی طبق  ناچيز  اقليت  عليه

 .دارد  دھقانان وجود کارگران،

 .ا آن دولت نيز زوال می يابدکه تضاد طبقاتی از ميان برود ھمراه ب زمانی

 هجامع  وجود و نقش دولت در  چنين است

 


